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به نظر شما در مورد ادبیات گذشته 
ایران باید از چه اصطلاحی استفاده 

کنیم؛ میراث مشترک یا ادبیات 
ایران؟ به عنوان مثال مولوی که 

متولد بلخ است و آن زمان بلخ جزئی 
از ایران بوده، حالا مثنوی مولوی 

میراث مشترک ما و افغاستان است یا 

صرفاً ادبیاتی است ایرانی؟
مســـأله مهمی را مطرح کردیـــد و باید با 
دقـــت در این زمینه گفت و گـــو کرد. زیرا 
ایـــن موارد معمـــولاً موجب ســـوء تفاهم 
بین کشـــورهای فارســـی زبان می شود، 
در حالی  کـــه باید موجـــب همگرایی و 

ما در عرصه 
سیاستگذاری 

فرهنگی 
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شدیم

 نشســـت تحلیلـــی با موضـــوع »نقش و 
جایـــگاه جوایـــز ادبـــی در چرخه نشـــر« 
بـــا حضور وجیهه ســـامانی، نویســـنده و 
مهدی کامـــوس، منتقد، در نمایشـــگاه 

کتاب برگزار شـــد.
وجیهه سامانی، نویســـنده و دبیر جایزه 
قلم زریـــن، با بیـــان اینکه جوایـــز ادبی 
در هر جامعه ای نشـــانه ای از زنده و پویا 
بـــودن جریان نشـــر آن کشـــور اســـت، 
دربـــاره اهـــداف برگـــزاری جوایـــز ادبی 
گفت: اهداف متعـــددی را می توان برای 
برگـــزاری جشـــنواره های ادبـــی تعریف 
کـــرد؛ از جمله ایجاد فضای ســـالم برای 
رقابـــت و معرفـــی آثار ادبی برتـــر، اقتدار 
حـــوزه نشـــر و چرخیـــدن چرخه نشـــر، 
افزایش انگیزه و اشـــتیاق نویســـندگان، 
ترویـــج کتابخوانـــی و جریان ســـازی در 
جامعـــه و ارتقای ســـلیقه مخاطب عام. 
جوایز باید یا کارکرد مادی داشـــته باشند 
یا معنوی. یعنی یا به لحـــاظ اقتصادی و 
مالی باید منفعت و آورده ای برای ناشـــر 
و نویسنده داشـــته باشند یا باعث ایجاد 

منزلت و اعتباری برایشـــان شـــوند.
او به صورت گذرا مقایسه ای میان جوایز 
ادبی دولتـــی و خصوصی کرد و گفت: ما 
جوایـــز ادبی متعـــددی در بخش دولتی 
یـــا خصوصی داشـــتیم که بعضـــی از آنها 
کـــه اغلب متعلـــق به بخـــش خصوصی 
بودند و از پشتوانه مالی خوبی برخوردار 
نبودنـــد، بعـــد از برگـــزاری چنـــد دوره 
محدود متوقف شـــده اند، بعضی هم در 
جریانند. از این جوایز، برخی به بررســـی 
آثـــار و کتاب های چاپ شـــده می پردازند 
مثل: جایزه کتاب ســـال، جایزه جلال، 
جایـــزه پروین، جایزه قلـــم زرین، جایزه 

شـــهید اندرزگو، جایـــزه انقـــلاب حوزه، 
شـــهید حبیـــب غنی پـــور، کتاب ســـال 
دفاع مقـــدس، هفـــت اقلیـــم مهرگان 
ادب، گلشـــیری، یلـــدا، واو، گردون، گام 
اول، روزی روزگاری و... یـــا جوایـــزی که 
به بررســـی آثار و داســـتان های ارســـالی 
می پردازد مثـــل: جایزه یوســـف، خاتم، 
جایزه اصفهان، جایزه تیرگان، داســـتان 
تهران، صادق هدایت، داستان فرشته، 

جشنواره ســـلامت و....
رسالت جوایز ادبی در ایران 

کمرنگ شده است
او در خصوص نرسیدن به اهداف جوایز 
ادبـــی بیان کـــرد: متأســـفانه آن اهداف 
و رســـالت هایی کـــه بـــرای جوایـــز ادبی 
برشـــمردیم، در جوایز و جشـــنواره های 
ادبـــی ایـــران کمرنـــگ شـــده اســـت. 
یعنـــی این جوایـــز روی زندگـــی حرفه ای 
نویســـنده اثرگذار نیســـت، روی چرخه 
نشـــر و اقتصاد نشـــر اثـــر نـــدارد، فضای 
نشـــر را متحـــول و پویا نمی کنـــد، باعث 
جریان ســـازی در جامعـــه نمی شـــود. 
ی  نه هـــا بیرخا د م  تمـــا ر  کا یبـــاً  تقر
ســـن  روی  تـــا  ادبـــی  جشـــنواره های 
اختتامیه و اهدای جوایز تمام می شـــود 
و بـــا خاموش شـــدن چراغ جشـــنواره، 
همـــه چیـــز پایـــان می پذیـــرد؛ در حالی 
کـــه تازه بایـــد کار جریان ســـازی روی آثار 

برگزیده شـــروع شـــود.
ســـامانی افزود: شـــاید این جزو وظایف 
و رســـالت های تعیین شـــده جشنواره ها 
و دبیرخانه هـــا نباشـــد کـــه البته خطای 
راهبردی بزرگی اســـت. چـــون چندین 
روز و هفتـــه و مـــاه، عـــده زیـــادی درگیر 
برگـــزاری یک رویـــداد ادبی می شـــوند و 
کارشناســـان و منتقدان متعددی وقت 
و انـــرژی می گذارند تـــا بهترین و برترین 
آثار ادبی دوره یا ســـال گذشـــته را رصد و 
بررســـی و داوری کنند. هزینه های مادی 

و معنـــوی زیـــادی خـــرج می شـــود تا به 
یک خروجی درســـت و کارشناسی شده 
برســـند. آن وقـــت یک دفعـــه همه چیز 
رهـــا می شـــود. جایزه هـــا داده می شـــود 
و چـــراغ اختتامیه خاموش می شـــود و 
مـــی رود تـــا دوره بعد.  در حالـــی که مثل 
درخت تازه بـــه برگ و بار نشســـته، تازه 
موقع اســـتفاده از میوه های این درخت 
اســـت. جوایز ادبی بـــدون تأثیر چندان 
در چرخه نشـــر و ارتباط با بدنه اجتماع، 
مســـیر خود را می رود و جامعه هم مسیر 
خـــود را. حلقه اتصـــال مفقـــوده ای این 

میان هســـت که بایـــد آن را پیدا کرد.
برگزیدگان جوایز هنوز شناخته 

نشده اند
ن  خته نشـــد شنا ص  خصـــو ر  د و  ا
برگزیـــدگان جوایـــز ادبی گفـــت: با یک 
جست و جوی ســـاده در میان رمان های 
شاخص و داســـتان های برگزیده جوایز 
ادبی چند ســـال اخیر متوجه می شویم 
با گذشـــت چنـــد ســـال، به شـــمارگان 
خوبی دســـت پیدا نکرده انـــد و بعضی از 
چاپ هـــا به عدد انگشـــتان یک دســـت 
هم نمی رســـد. برای مردم عنوان جوایز 
ادبـــی خودمان روی جلد مهم نیســـت. 
امـــا ناشـــناخته ترین و کم اهمیت ترین 
جوایز ادبی غـــرب در ایران مـــورد اقبال 
قـــرار می گیـــرد. مصداقـــش فـــروش 
بســـیار بـــالای رمان هـــای عامه پســـند 
ترجمه شـــده چند ســـال اخیر است که 
روی جلدشـــان صرفاً زده شـــده: کتابی 
از فهرســـت نیویـــورک تایمـــز، کـــه این 
فهرســـت ملاکش اصلاً ادبیـــات کتاب 
نیســـت و ملاکش میزان فروش است.

ســـامانی افزود: جوایـــز ادبـــی در ایران 
ی  هستی شناســـانه ا ن  بحـــرا چـــار  د
شـــده اند کـــه اصـــلاً بـــرای چـــه برگـــزار 
می شـــوند! آیا صرفاً از سر وظیفه و اجبار 
و بودجه ای که به آن تعلق گرفته، بوده؟ 

جوایز ادبی باید جریان ساز باشد

آیا صرفاً ابزاری تبلیغاتـــی برای نهادهای 
مختلف اند؟ آیا اثرگـــذار بودن یا نبودن 
ایـــن جوایز مورد اهمیـــت و کنکاش قرار 
می گیـــرد؟ تا پاســـخ درســـتی بـــرای این 
ســـؤالات پیدا نکنیم، خروجـــی هر دوره 
بر همین منوال روی ورطه تکرار اســـت.

موج انتقادات به جشنواره ها 
دائمی نیست

او در خصـــوص انتقادات مطرح شـــده 
دربـــاره این جوایـــز بیان کرد: هر ســـال 
با شـــروع برگزاری هر جشـــنواره ادبی، 
موج انتقـــادات و گلایه ها و هجمه های 
اهالی ادب و رســـانه نســـبت بـــه نحوه 
برگـــزاری و شـــیوه داوری هـــا و انتخاب 
البتـــه  برگزیده هـــا راه می افتـــد کـــه 
انتقادات بحق و ســـازنده ای هم مطرح 
می شـــود که کامـــلاً کارشناسی شـــده و 
دلســـوزانه اســـت. اما با خاموش شدن 
چراغ جشـــنواره ها، این انتقـــادات هم 
فروکـــش می کند و می رود تـــا دور بعد. 
در ســـال های اخیر زیاد می شـــنویم که 
ســـازکار جوایـــز ادبـــی باید تغییـــر کند 
یا رســـالت متولیـــان جشـــنواره ها باید 

بازنگری شـــود.

ایـــن نویســـنده ادامـــه داد: بـــا توجه به 
اینکه هـــر جایزه ادبـــی اعتبـــارش را از 
انتخاب هایـــش می گیـــرد و برگزیدگان 
مهم تریـــن عامـــل اعتبار جایـــزه ادبی 
هســـتند و این نوع انتخاب هاســـت که 
آن جایزه و داوری هـــا را قضاوت می کند 
و رســـالت و اهداف جایـــزه و متولیان و 
دســـت اندرکاران آن را مشخص می کند 
و طبیعتـــاً نمی تـــوان انتظـــار داشـــت 
ســـطح انتخاب هـــای خـــود را بـــا ذائقه 
عمـــوم مخاطـــب همتـــراز کنـــد، باید 
دید ایـــن تغییر در روند برگـــزاری جوایز 
ادبـــی و بازنگـــری در اهـــداف متولیان 
جایزه به چه معناســـت؟ آیا باید در نوع 
انتخاب هـــا و ملاک هـــای آثـــار برگزیده 
تجدید نظـــر کرد؟ آیـــا جایزه هـــا زیادی 
نخبگانـــی و روشـــنفکرانه شـــده اند؟ آیا 
جشـــنواره ها زیادی به فرم و ساختار بها 
می دهنـــد و از محتوا غافلنـــد؟ آیا ایراد 
در داوری ها و ســـطح ســـلایق متولیان 
جشنوار ه هاســـت؟ یا این ســـلیقه ادبی 
جامعـــه اســـت که نازل شـــده اســـت؟ 
همـــان طور کـــه در فیلم و موســـیقی و 
شـــعر و ترانـــه و... هـــم نمی تـــوان آثـــار 

مورد پســـند و اقبال جامعه را با دو ســـه 
دهه قبل مقایســـه کرد و سطح سلایق 
دچـــار شـــیب نزولـــی شـــده اســـت. یا 
اصولاً نمی تـــوان و نبایـــد از جوایز ادبی 
این توقع را داشـــت که بـــا بدنه اجتماع 
ارتباط  بگیرد و ســـطح ســـلیقه و ذائقه 
مخاطـــب عام را بـــالا بیاورد؟ پاســـخ به 
ایـــن پرســـش های مهـــم، در بازنگـــری 
اهـــداف و شـــیوه برگزاری جوایـــز ادبی 

در ایران بســـیار تعیین کننده اســـت.
راه موفقیت در سیاستگذاری 

فرهنگی، خصوصی سازی است
در ادامـــه مهـــدی کاموس، نویســـنده، 
پژوهشـــگر و منتقـــد ادبی بیـــان کرد: 
دربـــاره تأثیـــر جوایـــز در نقـــد ادبی اگر 
بخواهیم صحبت کنیم، باید سه حوزه 
را روشـــن کنیـــم. اینکـــه تصویـــر جایزه 
در ذهـــن ما چیســـت و ریشـــه در کجا 
دارد و چـــرا جوایـــز تأثیرگذار نیســـتند. 
جوایز در دنیـــا دو الگوی اصلـــی دارند؛ 
سیاســـتگذاری های فرهنگـــی و بر این 
اســـاس برنامه ریزی و اقدام می کنند و 
اثر و پیامدها مشـــخص می شـــود. قبل 
از اقـــدام، هدایت و نظـــارت را داریم که 
هدایت حلقه ای مفقوده اســـت که باید 

بـــه نقطه مطلوب برســـد.
کاموس افـــزود: در حوزه ارزیابی ادبیات 
و کتاب، جشـــنواره ها و جوایـــز ارزیابی 
سیاســـتگذاری فرهنگی اســـت که این 
کتاب در ساختار جامعه بیاید یا نیاید. 
نکتـــه دوم نقد ادبی اســـت. جوایز یا از 
دل سیاســـتگذاری ها بیرون می آید یا از 

جنبش ها و جریان هـــای ادبی.
این پژوهشـــگر حـــوزه ادبیـــات توضیح 
داد: پنج انـــگاره اصلی از جایـــزه داریم؛ 
اصلی تریـــن و مهم تریـــن آن سیاســـت 
اســـت. مـــورد بعـــدی اقتصاد اســـت که 
تلاش می کنـــد کتاب را پرفـــروش کند. 
نکته ســـوم ســـرمایه اجتماعی و منزلت 

اســـت. نکته چهارم بحث جنبش های 
ادبی اســـت کـــه می خواهنـــد ذائقه ای 
بســـازند یـــا تغییـــر دهنـــد کـــه مرکـــز 
جنبش های ادبـــی مطبوعات و مجلات 
نقـــد ادبی اســـت. آخریـــن و مهم ترین  
آنهـــا انـــگاره فرهنگی اســـت. کتابی که 
جایـــزه می گیرد، بایـــد در جامعـــه معنا 
پیـــدا کند و پیامی را دهـــد و فضایی را در 

جامعه ایجـــاد کند.
کامـــوس با بیـــان اینکـــه راه موفقیت در 
سیاســـتگذاری فرهنگی خصوصی سازی 
است، ادامه داد: در حوزه سیاستگذاری 
مشـــکل ما خصوصی سازی ناقص است. 
برای اینکه حداقل در ســـه دهه گذشته 
مدیـــران و مســـئولان کم ســـواد بودنـــد 
و دانـــش ایـــن کار را نداشـــتند. مـــا در 
عرصه سیاســـتگذاری فرهنگی روزمرگی 
می کنیـــم. کســـی بـــه کیفیـــت جایزه و 
آثار انتخاب شـــده و کارشـــناس ها توجه 
نمی کنـــد و در بحـــث مدیریتـــی مـــا به 
علـــت کم ســـوادی مدیـــران در همـــه 
ســـطوح و به دلیـــل اینکـــه دولتمردان، 
ناشران، دانشـــگاهیان و همه ما در یک 
فقـــر فرهنگی هســـتیم دچـــار روزمرگی 
شـــدیم و چاره آن خصوصی سازی است 
که اگـــر خصوصی ســـازی دقیـــق صورت 
بگیـــرد، مـــا در سیاســـتگذاری فرهنگی 

موفق می شـــویم.
مهـــدی کامـــوس در حـــوزه جنبش هـــا 
و نقـــد ادبـــی که بـــه عهده شـــبکه های 
اجتماعی و مطبوعات و منتقدان است 
نیـــز بیان کـــرد: ما بـــا فقر نظریـــه ادبی 
و فرهنگـــی روبـــه رو هســـتیم و نـــگاه ما 
به حـــوزه فرهنگ تزئینـــی و تبلیغی و در 
نهایـــت اقتصادی اســـت و نگاه فرهنگی 
وجـــود نـــدارد؛ در حالـــی که سیاســـت 
تحت تأثیر فرهنگ اســـت و مســـأله ای 
فرهنگی اســـت و وقتی فرهنگ ضعیف 

اســـت جایـــزه هم ضعیف اســـت.

حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه مـــا میـــراث 
 ، یم شـــته ا ا ند ک  مشـــتر هنگـــی  فر
بلکـــه میـــراث فرهنگـــی واحـــد و یگانه 
داشـــته ایم. زیـــرا در قرن دهـــم هجری 
ی  ها ر کشـــو  ، ن نســـتا فغا ا شمســـی 
آســـیای میانه، یمن، عـــراق، آذربایجان، 
بخش هایـــی از پاکســـتان، جمهـــوری 
اســـلامی ایـــران یعنی مرزهای سیاســـی 
ایـــران امـــروز و... همه ایـــران بوده اند. 
اما ایران پس از قرن دهم به کشـــورهای 
متفاوتی تقســـیم شده اســـت. بنابراین 
بخواهیـــم یـــا نخواهیم، در هـــر صورت 
ناگزیریـــم واقعیت سیاســـی موجود را 
بپذیریـــم که جمهـــوری اســـلامی ایران 
یکـــی از جغرافیاهای سیاســـی در حوزه 
ایران پیـــش از قـــرن دهم اســـت. تنها 
امتیـــازی که جمهـــوری اســـلامی ایران 
نســـبت به دیگر جغرافیاهای سیاســـی 
در حـــوزه ایـــران بـــزرگ یا همـــان ایران 
پیش از قـــرن دهم دارد، این اســـت که 
نام ایـــران در ایـــن جغرافیای سیاســـی 

حفظ شـــده اســـت.
پس به اعتقاد شما مسئولیت همه 

این کشورها برای حفظ میراث یگانه 
کلان هویت ایرانی، به یک اندازه 

است؟
بلـــه. مـــا باید بـــه دور از گذشـــته گرایی 
و آرمان گرایـــی دربـــاره  زبـــان فارســـی و 
فرهنگ ایرانـــی واقع گرایانه عمل کنیم. 
واقع گرایی حکم می کند طبق شـــرایط 
موجود در پـــی حمایـــت و تقویت زبان 
فارســـی و هویـــت ایرانی باشـــیم. طبق 
واقعیت و شـــرایط موجود ما کشورهای 
فارســـی زبان میراث دار زبان و فرهنگی 
اســـتیم که چند صد ســـال پیـــش زبان 
و فرهنـــگ واحد و یگانه  ما بوده اســـت، 
زیـــرا همـــه ایرانـــی بوده ایم، امـــا اکنون 
زبـــان فارســـی و هویـــت ایرانـــی میراث 

مشـــترک ما است.
نـــی  ایرا فرهنـــگ  میـــراث  و  هویـــت 
مشـــترک ما شـــامل ایـــن موارد اســـت: 
ایرانـــی  جشـــن های  فارســـی،  زبـــان 
مثـــل ســـده، نـــوروز، مهـــرگان، چلـــه، 
چهارشنبه ســـوری و... مشـــاهیر ایرانی 
مثل زرتشـــت، فردوســـی، ناصر خسرو، 
رابعه، ابوریحان، جامی، رودکی، مولانا، 
حافظ، رازی، کمال خجندی، ســـنایی، 
دقیقی... و آثار ادبی ایرانی مثل اوســـتا، 
بندهشـــن، اردویراف نامـــه، شـــاهنامه، 
مثنوی، رباعی های خیام، دیوان حافظ 
و... اینها میراث فرهنگی مشترک همه  
ما اســـتند و همه مســـاوی حـــق داریم 
کـــه این میـــراث فرهنگی مشـــترک را از 
خـــود بدانیـــم، اما بـــا تأکید بـــر هویت 
ایرانـــی. زیـــرا این میـــراث مشـــترک در 
قدم نخســـت دارای هویت ایرانی است 
و در قدم دوم از نظـــر تعلق جغرافیایی 
متعلـــق بـــه یکی از کشـــورهایی اســـت 
  کـــه در حـــوزه  هویـــت ایرانی قـــرار دارد. 
مثـــلاً حافـــظ از نظـــر زادگاه متعلـــق به 
جمهوری اســـلامی ایـــران، مولانا متعلق 
بـــه افغانســـتان و رودکـــی متعلـــق بـــه 

تاجیکســـتان امروز اســـت.

با توجه به مشکلات منطقه آیا 
راهکاری سیاسی برای حفظ ایرانیت و 

کلان هویت ایرانی هم وجود دارد؟
بنـــا بـــه واقعیـــت سیاســـی موجـــود، 
مثـــل اتحادیـــه  اروپـــا، اتحادیـــه  عـــرب 
اتحادیـــه   اســـت  قـــرار  همچنانکـــه  و 
کشـــورهای تـــرک نیـــز تشـــکیل شـــود، 
مـــا بایـــد اتحادیـــه  کشـــورهای ایرانی را 
تشـــکیل می دادیم تا طبق این اتحادیه، 
هویت ایرانی تعریف و تفهیم می شـــد و 
مشخص می شـــد که هویت ایرانی فراتر 
از جغرافیا های سیاســـی اســـت و ایران 
امروز شـــامل هویـــت ایرانی می شـــود، 
اما هویـــت ایرانی مشـــخصاً قابل تقلیل 
به جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی 

ایران نیســـت.
مـــن بـــه عنـــوان کســـی  کـــه خـــود را 
متعلـــق بـــه هویـــت ایرانـــی می دانـــم، 
زبـــان  فرهنگـــی؛  مشـــترک  میـــراث 
فارســـی، مشـــاهیر و آثـــار ادبـــی و... را 
بنا بـــه کلان هویت ایرانی - کـــه منظورم 
را از کلان هویـــت ایرانی توضیـــح دادم- 
ایرانـــی می دانـــم و حفـــظ ایـــن هویـــت 
ایرانـــی برای مـــن مهم اســـت. چندین 
ســـال اســـت در این باره نوشـــته ام و در 
این باره صحبـــت کرده ام. تـــا جایی که 
بسیاری در افغانستان دچار سوء تفاهم 
شـــده اند که یعقوب یسنا لابد جاسوس 
حکومـــت ایـــران اســـت، امـــا واقعیت 
ایـــن اســـت  کـــه حکومـــت ایـــران برای 
میراث مشـــترک فرهنگ ایرانی و هویت 
ایرانی  که مـــورد نظر من اســـت، نه تنها 
جاســـوس اســـتخدام نمی کنـــد، بلکه 
بدبختانـــه باید بگویم در ایـــران امروز و 
ســـایر کشـــورهایی  که خود را میراث دار 
فرهنگ فارســـی و ایرانی می دانند، آنچه 
مـــورد حمایت قـــرار نمی گیـــرد، همین 
میـــراث فرهنگی و هویت ایرانی اســـت.
مـــن زبـــان فارســـی و فرهنـــگ ایرانـــی 
را کلیتـــی فراتـــر از مرزهـــای سیاســـی 
می دانم. بـــه مرزهای سیاســـی احترام 
می گـــذارم امـــا واقعیـــت جغرافیاهـــای 
سیاســـی موجـــود در جغرافیـــای ایران 
پیشـــین برایم قابـــل درک اســـت. زبان 
فارســـی و فرهنگ ایرانـــی به عنوان یک 
کلیت، قابل تفکیک و تقســـیم به درون 

و بیـــرون ایـــران امروز نیســـت.
اغلب کسانی که دیدگاه شما را دارند 

و خارج از مرزهای سیاسی امروز ایران 
به این موضوع فکر می کنند، دغدغه 

بیشتری نسبت به روشنفکران و 
مسئولان ما دارند. چرا مسأله ایران 
فرهنگی و کلان هویت ایرانی تا این 

اندازه برای شما مهم است؟
مـــا کـــه بیـــرون از جغرافیای سیاســـی 
ایـــران امـــروز دربـــاره  کوچـــک  شـــدن 
زبـــان فارســـی و فرهنگ ایرانی هشـــدار 
می دهیم، واقعیتـــی را بیان می کنیم که 
رخ داده و اتفاق افتاده است. چند قرن 
اســـت زبـــان فارســـی و فرهنـــگ ایرانی 
رواج خـــود را حتـــی در جغرافیای بومی 
خود از دســـت داده اســـت. این را ما در 
بیرون از جغرافیای سیاسی ایران امروز 

دیده ایـــم که چگونه زبـــان و فرهنگ ما 
حذف شـــده و حذف می شـــود.

آســـیای میانه، جغرافیـــای بومـــی زبان 
فارســـی و فرهنگ ایرانی بود. ســـمرقند 
و بخارا پایتخت ایران در دوره  سامانیان 
بـــود و ادبیات فارســـی بعد از اســـلام از 
آنجا گســـترش یافت. امـــا واقعیت این 
اســـت کســـی امـــروز نمی توانـــد قبول 
کنـــد که ســـمرقند و بخـــارا مرکـــز زبان 
فارســـی بوده اســـت. وقتـــی می گوییم 
رودکـــی شـــاعر ایرانـــی اســـت، بـــه این 
می اندیشـــیم کـــه رودکـــی در کجـــای 
ایـــران بـــزرگ زندگـــی می کـــرد و فعـــلاً 
وضعیـــت زبان فارســـی در محل زندگی 
این شـــاعر ایرانی، چگونه است؟ خط و 
نوشتار زبان فارســـی هفتاد سال پیش 
در تاجیکســـتان زادگاه رودکی به روسی 
تغییر یافت و زبان فارسی در سمرقند و 
بخارا به نفع زبـــان ازبکی جا خالی کرد. 
دیگـــر از ســـمرقند و بخارا »بـــوی جوی 
مولیـــان و یـــاد یـــار مهربـــان« نمی آید. 
اکنون که با شـــما این مصاحبه را انجام 
می دهـــم زبان فارســـی و فرهنگ ایرانی 
در کشـــور من حذف می شـــود که شما 
شـــاهد آن اســـتید و حکومت جمهوری 
اســـلامی ایـــران ممکن اســـت بـــه این 
دلیل ســـکوت کـــرده کـــه افغانســـتان 
یعنی خراســـان دیـــروز ایـــران دیگر یک 
کشـــور خارجی است و مســـائل زبانی و 
فرهنگی آن به ما ربطی نـــدارد. با آمدن 
طالبـــان عنوان هـــا و نام هـــای فارســـی 
از وزارتخانه هـــا و ادارات دولتـــی حذف 
شـــدند. نوشـــتن درخواســـت بـــه زبان 
فارســـی در ادارات دولتی از رواج افتاد. 
اعلامیه هـــای امـــارت طالبان بـــه زبان 
پشـــتو و انگلیســـی نوشـــته می شـــوند. 
واژه هـــای اصیـــل زبـــان فارســـی مانند 
دانشـــگاه از نـــام دانشـــگاه ها بـــا ایـــن 
برچســـب حذف شـــدند که این واژه ها 
ایرانی اســـتند. رســـمیت جشـــن نوروز 
ممنـــوع و از تقویـــم حذف شـــد. تقویم 
شمســـی به قمـــری تغییر یافـــت. اینها 
واقعیت هایی اســـتند که بـــه تازگی رخ 

داده است.
به عبارت دیگر همچنانکه شما به 
عنوان یک افغانستانی نگران زبان 
فارسی در داخل جغرافیای امروز 

ایران هستید، ما هم باید نگران زبان 
فارسی در افغانستان باشیم چون هر 

دو یک کلان هویت داریم. درست 
است؟

زبان فارســـی و فرهنگ ایرانـــی، اصل و 
ع ندارد کـــه اصل آن در ایـــران امروز  فر
ع آن بیرون از ایران امروز باشـــد.  و فـــر
زبان فارسی و فرهنگ ایرانی یک کلیت 
اســـت. حذف زبـــان فارســـی و فرهنگ 
ایرانـــی در هـــر کجایی  کـــه رخ دهد، در 
واقع آســـیب بـــه کلیت زبان فارســـی و 

فرهنـــگ ایرانی خورده اســـت.
دید مـــا به ایـــران امروز، آخرین ســـنگر 
زبانی و فرهنگی ما اســـت و می خواهیم 
ســـاکنان این ســـنگر این خطـــر را درک 
کننـــد. زبـــان فارســـی و فرهنـــگ ایران 
در کنار ایـــران امروز و بـــه تعبیر ما بیخ 
گوش ایـــران یعنـــی افغانســـتان، دچار 
چنین سرنوشـــتی شـــده اســـت، اما در 
ایران کسی احســـاس نگرانی نمی کند. 
افغانســـتان آخرین جغرافیای بیرون از 
ایـــران امروز اســـت  کـــه زبان فارســـی و 
فرهنـــگ ایرانـــی از آنجـــا زدوده و حذف 
می شـــود. مـــن مطمئـــن اســـتم پس از 
حذف زبان فارســـی و فرهنگ ایرانی در 
افغانســـتان، بحث حذف زبان فارســـی 
به داخل ایران امروز کشـــانده می شود.
ایرانیـــان در ایـــن ســـال ها دچـــار ایـــن 
دل خوشـــی بوده انـــد که مغـــولان و... 
آمدند امـــا زبان فارســـی را نتوانســـتند 
نابود کنند و آنها فارســـی زبان شـــدند. 
بنابراین نگران زبان فارســـی نباید بود. 
ایـــن دل خوشـــی در حالی اســـت که در 
دو صد ســـال اخیـــر زبان فارســـی رواج 
خود را از هند تا آســـیای میانه از دســـت 
داده و قرار اســـت در افغانســـتان نیز از 
دســـت بدهد، اما فارســـی زبان ها روی 
خـــود نمی آورنـــد و بـــا دل خوشـــی های 
متفاوتـــی واقعیت حذف زبان فارســـی 
و فرهنـــگ ایرانی را انـــکار می کنند. این 
بیـــت حافـــظ در هنـــد تا دو صد ســـال 
پیش مصداق زبانی و فرهنگی داشـــت، 
امـــا اکنون شـــوخی بـــه نظر می رســـد: 
»شکرشکن شـــوند همه طوطیان هند/ 
زین قند پارســـی که بـــه بنگاله می رود«
به نظر من شهروندان و شخصیت های 
فرهنگـــی ایران امـــروز بایســـتی نگران 
زبـــان فارســـی و فرهنـــگ ایرانـــی در 
بیـــرون از ایران امـــروز باشـــند و درباره 
فرهنـــگ  و  فارســـی  ن  بـــا ز ف  حـــذ
ایرانـــی واقع گرایانـــه بیندیشـــند تـــا به 
راهکارهایی دســـت یابیم که بر اســـاس 
آنها بتوانیـــم از زبان فارســـی و فرهنگ 

ایرانـــی پاســـبانی و حمایـــت کنیم.
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یعقوب یسنا، نویسنده افغانستانی در گفت وگو با »ایران«:

دکتر یعقوب یســـنا نویســـنده، روزنامه نگار و روشنفکر افغانســـتانی سال هاست 
که در زمینه »کلان هویت ایرانی« و »ایران فرهنگی« ســـخن می گوید، می نویسد 
و برنامه می ســـازد. او تا پیش از روی کار آمدن طالبان در افغانستان استاد زبان 
و ادبیات فارســـی دانشـــگاه البیرونی و عضو اتحادیه نویسندگان کابل بود. یسنا 
متولد 1357 شهرســـتان دوشی ولایت بغلان افغانستان اســـت و مدیرمسئولی 
هفته نامه  پگاه، ســـردبیری مجله عدالت در وزارت عدلیه افغانستان، مسئولیت 
کمیتـــه تحقیق دانشـــگاه خورشـــید، مدیریت انتشـــارات مقصـــودی و تألیفات 
بســـیاری در زمینه ادبیات و فلســـفه نیـــز در رزومه کاری خود دارد. یعقوب یســـنا 
از ســـال 1397 بـــرای اخذ مدرک دکترای زبان و ادبیات فارســـی به دانشـــگاه یزد 
آمـــد و هم اکنون نیز ســـاکن ایران اســـت. در ایـــن گفت و گو تـــلاش می کنیم تا 

حد امـــکان لحن و بافت زبانـــی او را حفظ کنیم.

همســـویی بیشـــتر فرهنگی ما شـــود. 
به نظـــرم باید بیـــن هویـــت فرهنگی 
ایرانی و هویت سیاسی ایرانی تفکیک 
قائـــل شـــد. مثـــال می دهم کســـانی  
کـــه در جهـــان امـــروز عرب اســـتند، 
حتماً از عربســـتان ســـعودی نیستند، 
از نظر سیاســـی ممکن اســـت مصری، 
یمنی، عراقی، ســـوری، قطری، اماراتی 
و... باشـــند، اما هویت فرهنگی شـــان 
عـــرب اســـت. ایرانـــی بـــه  عنـــوان یک 
کلان هویـــت بایـــد مانند هویـــت عرب 

در منطقه باشـــد.
اگـــر هویـــت ایرانـــی را بـــه  عنـــوان یک 
کلان هویـــت تفهیـــم کنیم بـــه نظر من 
معضـــل اینکه مولانـــا، ســـنایی، کمال 
خجنـــدی، ابوریحـــان بیرونـــی، جامی 
و... ایرانی اســـتند یا نه، رفع می شـــود. 
هویـــت  از  بایســـتی  ایرانـــی  هویـــت 
شـــهروند جغرافیـــای سیاســـی ایـــران 
امروز تفکیک شـــود تا قابل درک شود. 
اگر کلان هویت ایرانی تفکیک نشـــود و 
این هویت تقلیل داده شود به مرزهای 
سیاســـی جمهـــوری اســـلامی ایـــران، 
دیگر نمی توان رودکی، رابعه، ســـنایی، 
مولانا، ابوریحان و... را ایرانی دانســـت.

دید ما به ایران امروز، آخرین سنگر زبانی و 
فرهنگی ما است و می خواهیم ساکنان این 

سنگر این خطر را درک کنند. زبان فارسی 
و فرهنگ ایران در کنار ایران امروز و به 

تعبیر ما بیخ گوش ایران یعنی 
افغانستان، دچار چنین 

سرنوشتی شده است، اما 
در ایران کسی احساس 

نگرانی نمی کند.
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